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ریحانه‌عامل‌نیک|  امروز بنا به روایتی شهادت امام حسن)ع( است؛ امامی که ما ایشان 
را با مظلومیتشان به خاطر می آوریم. در اینکه امام حسن)ع( با شهادت مظلومانه 
در ذهن ما به جای مانده اند، بحثی نیست اما وجود مبارک ایشان و نحوه زیست 
عابدانه و موحدانه شان به عنوان فرزند امام و امامی  معصوم از زوایای مختلف قابل 

بررسی  است. 
ایشان به بخشندگی شهره بوده اند و از کودکی به هوش سرشار معروف؛ چنان که از 
حضرت فاطمه)س( درباره ایشان حدیث نیز داریم. همین هوشمندی بود که موجب 
شد به عنوان نور خداوند در تاریکی و گمراهی زمانه شان بدرخشند و چراغ هدایت 
را برای مسلمانان با صلح خود روشن نگه دارند. بهترین اثری که در مورد این ماجرا 
وجود دارد، کتاب صلح شیخ رازی آل یاسین است که رهبر معظم انقلاب این اثر را 

با نام »باشکوه ترین نرمش تاریخ« ترجمه کرده اند. 
در این کتاب از تمثیلی زیبا حرف زده می شود که اسلام؛ مانند شمعی که آخرین 
نفس هایش را می کشد است. امام حسن)ع( هم مانند شخصی است که تمام تلاشش 
را کرده و شمع را در آغوش گرفته است تا خاموش نشود. معاویه همان تاریکی است 
که می خواهد این شمع را خاموش کند. تمام نکاتی که امام در نامه نوشته اند، به نفع 
اهل بیت است. معاویه باید پس از امضای نامه بازگردد به شام، اما امام که می روند 

به سمت کوفه، معاویه هم به سمت کوفه می رود. 
معاویه نامه ای به امام حسن)ع( می دهد که به سمت فلان سرزمین برود و با فلان گروه 
بجنگد تا نشان بدهد امام تحت سلطه اوست. امام هم به او جواب تندی می دهند 
گر من می خواستم با اهل قبله بجنگم، با تو می جنگیدم. معاویه به کوفه می آید  که ا
و سخنرانی می کند و صلح نامه را پاره می کند و بدین وسیله مسیر تاریخ را به انحراف 

می کشاند. »کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس«

پدر
 

در معنای پیامبری و چرایی بعثت پیامبران، استدلال  های عقلی و نقلی زیادی 
بیان شده است. در دهه اول ماه صفر، ماه از دست دادن وجود عزیز و گران قدر 
کرم)ص( هستیم؛ ماهی که ماه ماتم است و برای همه تاریخ، اندوه در  پیامبرا
خود دارد؛ اندوهی به عمق و لطف نعمت وجود پیامبر)ص( ما هرچه بیشتر به 
کنه و ریشه جلوه رحمت خدا در خلق پیامبر توجه کنیم، بیشتر متوجه بزرگی 

مصیبت فقدان ایشان می شویم. 
برای شناخت زوایای مختلف وجود پیامبر)ص( خصوصا جلوه ولایت و پدری 
ایشان، کتاب »پدر« را به شما پیشنهاد می کنیم. نثر نرجس شکوریان در کتاب 
پدر بسیار روان، زیبا و دلنشین است. نویسنده توانسته است مفهوم پدرانه ولی 

و پیامبر را برای ما ملموس و و دل انگیز توصیف کند.
در قسمتی از کتاب آمده است:

 »گاهی وقت ها خسته ای. خیلی! روح و جسمت یک نوازش درست وحسابی 
طلب می کند؛ یک حال خوب، یک هوای پرنسیم، یک چشم انداز زیبا تا افق، 

یک تکیه گاه محکم، یک چشم امیدوار. یک 
کسی که مثل همه نباشد. همیشه باشد، هرجا 
و هر وقت که تو هوایش را کردی، او هوای تو 
را با قطره قطره  باران وجودش، لطیف کند. 
هوای بارانی نه؛ هوای آفتابی بارانی. هم آفتاب 
باشد، هم روشن باشد، هم قطره  های باران. 
مثل دست نوازشگر پدر«. آنچه ما از پیامبر 
وشن و  و ولی خود می خواهیم، تنها راه ر
استدلال  های عقلی نیست، بلکه برای داشتن 
قلبی سلیم نیز به نرمش و عطوفت مولایی 
احتیاج داریم تا بتوانیم در آیینه وجود او یاد 
بگیریم و مهر بورزیم و پیامبر آیینه تمام نمای 
رحمت بر عالم است. این کتاب را نشر عهد 

مانا در 96صفحه منتشر کرده است.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

روزی مقدّر
نیلوفـر نویدی| کسـب درآمد زیاد یـا به عبارتی 

کـه  پولـدار شـدن، یکـی از آن امـوری اسـت 
هـن  ذ  ، بشـر خلقـت  ی  ا بتـد ا ن  همـا ز  ا
ا بـه خـود اختصـاص  همـه انسـان ها ر
داده اسـت. انسـانی کـه دوسـت دارد 
 ، می کنـد طلـب  میلـش  نچـه  آ هر
، به دسـت آورد  به راحتـی بخـرد
ل  نبـا به د سـبب  همیـن  بـه  و 
راه هـای متفاوتـی می گـردد 
وز  وزبـه ر تـا درآمـد خـود را ر
نـد  و ا خد  . هـد د یـش  ا فز ا
همـه  لـق  خا کـه  ل  متعـا

مخلوقـات و دانـا بـر ذهـن و 

عمل انسان هاست، برای کسب این درآمد، 
شرطی قرار داده است تا مانع هرگونه عمل 
ک بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف  زشـت و ناپـا
شـود. »حـلال بـودن« مـال و درآمـد، همـان 
شـرطی اسـت کـه در هـر قـدم ایـن راه، بایـد 
کـرد تـا بـر روی ذهـن، نقـش  بـا خـود تکـرار 
بنـدد و مانـدگار شـود. آیـه دوم سـوره نسـا، 

ع اشـاره می کنـد.  بـه همیـن موضـو

در بخشــی از آیــه می خوانیــم:

ــب« یِّ
لُــواْ الْخَبِیــثَ بِالطَّ

َ
»وَلَا تَتَبَدّ

کیــزه را بــه خبیــث تبدیــل نکنیــد«. »مــال پا

حــلال بــودن کســب و درآمــد آن قــدر مهــم 
ــوداع،  ــرم)ص( در حجه ال ک ــر ا ــه پیامب ــت ک اس
 ، نــد د م بو ا لحر ا ر مســجد کــه د مــی  هنگا

فرمودنــد:
 »بدانیــد کــه جبرئیــل بــه مــن الهــام کــرد هیــچ  
انســانی نمی میــرد، مگــر وقتــی کــه تمام روزی 
مقــدرش بــه او رســیده باشــد. پــس، از خــدا 
ــید  ــص نباش ــب  روزی، حری ــید و در طل بترس
و دیــر رســیدن رزق حلالتــان، شــما را وادار 
کــه عجلــه کنیــد و رزق خــود را از راه  نکنــد 
حــرام بخواهیــد. خداونــد، رزق حــلال را بیــن 
کــرده و روزی حــرام را  مخلوقاتــش تقســیم 

قســمت نکــرده اســت«.

در گفت وگو با رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، شاخصه های رفتاری امام موسی کاظم)ع( بررسی شد

پرتوی از سیره و صفات امام صبوری
آمنـه مسـتقیمی| هفتمیـن روز از مـاه صفـر بنـا بـر برخـی اقـوال، مزیـن اسـت بـه سـالروز ولادت حضـرت موسـی بن جعفر)ع(؛ امامـی کـه ارزش هـای اخلاقـی 

بی مثـال را بـرای مـا بـه یـادگار گذاشـته اند و عمـل بـه ایـن فضایـل و الگوبـرداری از آن هـا، بهشـت دنیـا را برایمـان محقـق می کنـد. به مناسـبت فرارسـیدن 
ایـن روز در گفت وگـو بـا حجت الاسلام والمسـلمین عبدالهـادی مسـعودی، رئیـس دانشـگاه قـرآن و حدیـث، ایـن میـراث مانـدگار را مـرور کرده ایـم.

 اسوه کظم غیظ 

گـر بخواهیـم سـیره و رفتـار ائمـه)ع( را بـه پیـروان آن هـا  ا
نشـان دهیـم، یکـی از راه هایـش ایـن اسـت کـه در القـاب 
ایـن بـزرگان دقـت کنیـم. خوشـبختانه بیشـتر ائمه اطهـار)ع( 
القاب بی شـماری داشـته اند که نشـان دهنده آن اسـت که 
ایـن بـزرگان در عرصه هـای مختلـف از رفتـار و سـیره های 
زیبـا و درسـتی برخـوردار بوده انـد. اولیـن لقـب امـام هفتـم 
شـیعیان، الکاظـم اسـت. واژه کاظـم در قـرآن تصریـح شـده 
غَیْـظَ«؛ یعنـی آنکـه شـخصی بتوانـد 

ْ
کَاظِمِیـنَ ال

ْ
اسـت: »وَال

خشـم خـود را فروببـرد.
یکی از حالت های سخت کنترل هیجان، حالت خشم است؛ 
به این معنا که شاید انسان بتواند جلوی خنده خود را بگیرد 
یا بتواند ناراحتی و حزن خود را پنهان کند، ولی خشم به دلیل 
آنکه شیطان در آن دخالت مستقیم دارد و نیز از حالت 
هجومی برخوردار است، کنترلش سخت است. در دعای 
هشتم صحیفه سجادیه که به دعای استعاذه مشهور است، 
آمده است: »در مقابل حمله ددمنشانه حیوان درنده ای 

که به انسان هجوم می آورد، به خدا پناه می برم«.
ما برای اثبات برخی گناهان به چهار شاهد نیاز داریم، ولی 
برای ثابت کردن قتل دو شاهد لازم است، این درحالی است 
که کسی که مرتکب قتل می شود، بالاترین گناه را انجام داده 
است. دلیلش آن است که این اتفاق پرتعداد رخ می دهد و 
وقتی طرف خشمگین می شود، دیگر نمی تواند خود را کنترل 
کند و به عواقب کارش فکر نمی کند و نمی تواند خشمش 
گر خشم خود را فروببرد، کظم  را به سرعت فرو بنشاند. ا
غیظ کرده است؛ صفتی که ممدوح قرآن است و بارها و در 
بالاترین درجه در سیره امام کاظم)ع( وجود داشته است و  

ایشان اسوه والای کنترل خشم هستند.

 صبر بی مثال 

امام هفتم شیعیان، القاب دیگری نیز دارند؛ یکی از آن ها 
»الصابر« است. صبر به معنای آن است که انسان سختی ها، 
ناراحتی ها و ناخوشایند های زندگی را تحمل کند بدون 
ج شود، بدون آنکه از خود بی تابی  اینکه از مدار حق خار
کوتاه  نشان دهد، بدون اینکه از مواضع اصولی خود 
بیاید، بدون آنکه عقل و فکرش، توانایی کار نداشته باشد. 
صبر یعنی آنکه انسان در مقابل ناملایمات بتواند خود را 

به درستی مدیریت کند.
امام کاظم)ع( به صابر هم مشهور است؛ زیرا یکی از دوره های 
بسیار سخت طولانی زندان را  ایشان تحمل کرده است. ما 
درباره سایر ائمه)ع( دوران زندان نداریم؛ البته امام حسن 
عسکری)ع( و امام هادی)ع( در پادگان یا شهر سامرا که شبیه 
پادگان است، حضور داشته اند اما امام کاظم)ع( چندین سال 
در زندان انفرادی در سیاه چالی بدون نور و بدون امکانات، 
دربند بودند و در همین حال آن چنان به عبادت و طاعت 
خدا مشغول بودند که هارون الرشید و زندان بان ها را به 

تعجب واداشتند.

 شبیه جدش امام علی)ع( 

از القاب دیگر حضرت، »الامین« است.  امانتداری یکی از 
دو رکن اصلی  ایمان است. امام صادق)ع( درباره چرایی 
رسیدن امام علی)ع( به این درجه از منزلت و جایگاه رفیع 
کرم)ص(، می فرمایند:  و بالا نزد خداوند متعال و پیامبر ا
به خاطر  امانتداری و صدق و راستی علی بن ابیطالب)ع( 
این منزلت را نزد پیامبر)ص( پیدا کردند؛ موسی بن جعفر)ع( 
هم مثل جد بزرگوارشان  امین بودند.  امین بر مال مردم، 
جان مردم، دین مردم، شریعت و شئون دینی مردم و 

هرآنچه امام در آن ها بر امت باید  امین باشد.

گردپروری   نیروسازی و شا

گردپروری  )ع(، شا از دیگر ابعاد مهم سیره امام کاظم
؛ چنان که  ایشان بیش از دویست  وسازی است و نیر
که این امر  نفر از اصحاب و شیعیان را آموزش دادند 
نشان دهنده عالم بودن حضرت و وجود علم و دانش  
ز  ی ا د یا ر ز ت بسیا یا ا و . ر ست ن ا یشا ر  ا و حکمت د
، معارف  ، اخلاق ع( در حوزه های فقه ( موسی بن جعفر
دینی و معرفت علمی به جای مانده است؛ به طور مثال 
در »تحف العقول« نقل شده است که حضرت می فرمایند: 
»هرگونه کمک به افراد ناتوان صدقه محسوب می شود«. 
این یعنی لازم نیست صدقه به صورت نقدی باشد. هر 
کار نیک و معروف به ویژه یاوری و یاری دادن به افراد 

کم توان، صدقه محسوب می شود.

 عبد صالح 

صفت دیگر امام موسی کاظم)ع(، »العبدصالح« یا همان بنده 
شایسته خداست. ما در روایات داریم که راوی ها هرگاه 
می خواستند حدیثی از امام کاظم)ع( نقل کنند،  ایشان را 
العبدالصالح می نامیدند؛ البته شاید این امر به دلیل زندانی 
بودن حضرت بوده است تا نام ایشان را نبرند اما این لقب 
می تواند به خاطر عبادات شایسته حضرت هم باشد؛ 
چنان که درباره کیفیت نماز و عبادات  ایشان، وصف های 

بسیار نقل شده است.

 وفادار به عهود 

از القاب دیگر  امام هفتم)ع( »الوفی« است به معنای وفاداری 
و وفای به عهد. این صفت نیز در قرآن کریم مدح شده است. 
کسی که وفا به آن پیمان بسته است؛ یعنی انسان پیمان با 
خداوند بسته است، پیمان با انسان های دیگر بسته است، 
پیمان برای امامت نگاه داشتن و قیادت امت بسته است. 

این وفاداری خود از مهم ترین صفات است.

 شکل گیری اجتماع توحیدی 

در مورد الگوبرداری از امام کاظم)ع( در صفت  امانتداری هم 
گر  امانتداری و اعتماد به بازار های ما برگردد،  باید گفت ا
گر  امانتداری در ریاست  دادوستد رواج بسیار پیدا می کند. ا
اداره، در ریاست لشکر، در وزارتخانه، در مدیریت های کل 
رعایت شود، ما دیگر با اختلاس، دزدی، بدگمانی مواجه 
نمی شویم. تمام این صفات اخلاقی وقتی در سطح کلان 
جامعه اجرا شوند، زمینه تشکیل یک جامعه توحیدی و 

یک اجتماع الهی فراهم می شود.

قال رسول ا... )ص( :الزیارة تنبت المودة.
بحارالانوار، ج 71، ص 355

رسول خدا )ص( فرمودند:
دیدار و زیارت، مودت و دوستی پدید می آورد.

روشـنـا

در‌سپهر‌پرهیزکاری

مسیر شمر و حرمله را نرویم
 

همه ما غالبا پای روضه ها نشسته ایم و در جلسات عزاداری 
حضور داشته ایم. یکی از چیزهایی که برای ما در این جلسات 
رخ می دهد، این است که با خودمان می گوییم این کسانی که در 
مقابل امام حسین)ع( ایستادند و این فجایع را به بار آوردند، چه 
انسان های پست و تاریکی بودند و چقدر گرفتار شقاوت و رذالت بودند. اصلا این ها 

انسان نبودند، بلکه حیواناتی بودند که ظاهر انسانی داشتند.
درحالی که عارفان و استادان اخلاق می گویند همه ما شمر و یزیدهای بالقوه ای 

در درون خود داریم.
بنده ای که بخواهد از جریانات عاشورا درس بگیرد، فقط یک سؤال در ذهن می پروراند؛ 
اینکه چه می شود یک انسان با توده ای از احساسات و عاطفه به مقام جانوری 

می رسد که حتی از وحشی ترین حیوانات نیز بدتر شود.
شما تصور کنید توحش بشر تا کجا می تواند پیش برود که پدری، پسرش را روی دست 
بگیرد و آب بخواهد اما در جواب، تیر سه شعبه به گلوی نوزاد پرتاب کنند. حقیقت 
چه بود؟ آیا این ها انسان نبودند؟ موجوداتی از نژاد دیگر بودند؟ از هویتی غیرانسان 

سرشته شده بودند؟ و البته فقط آن ها بودند که این  طوری شدند؟
 یُؤْمِنُونَ« یعنی 

َ
ذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لا

ّ
وَابِّ عِنْدَ ا... الَ

ّ
خدای عالم می فرماید: »إِنَّ شَرَّ الدَ

بدترین جانوران آن هایی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند. حقیقت هم 
همین است.

معمولا وقتی آدم های بد را می بینیم، اول متوجه وضعیت عمل آن ها می شویم تا 
معلوم شود مثلا این ها چه کار خطا و خلافی کرده اند. براساس همین عملکرد هم 
قضاوت می کنیم، درحالی که عمل، مبدأ انحراف نیست، بلکه نتیجه آن محسوب 
می شود. وقتی انسان از مقام بندگی و عبودیت عدول کرد، آن زمان است که انحراف 

او در عملش نمود پیدا می کند. درواقع، انحراف از دل شروع می شود.
افرادی که آمدند کربلا و در مقابل پسر پیامبر)ص( صف آرایی کردند، آدم های خیلی 
خوش نام و باسابقه ای بودند. خیلی از این ها در جنگ احد کنار پیامبر)ص( جنگیده 
بودند، زخم بر تنشان بود و جانباز بودند اما وقتی پیرمرد هشتادساله شدند، آمدند 
به کربلا و با سنگ و عصا بر سر بریده نوه همان پیامبر)ص( زدند. این سرنوشتی منحصر 

در کربلا نیست و همه ما می توانیم این طور باشیم.
در وجود همه ما گرایشی وجود دارد به نام خداخواهی. یک خواستن های دیگری نیز 
همچون گرایش های مادی و دنیوی درمقابل این وجود دارد. تا روزی که خداخواهی 
در وجود ما پیروز است و خواستن های دیگر تحت الشعاع این خداخواهی قرار دارد، 
گر این تمایلات بر خداخواهی ذاتی ما اولویت پیدا  انسان عبد و بنده می ماند اما ا

کرد، آن زمان است که ما هم شمر و حرمله می شویم.
افرادی که خطاب به آن ها می گوییم »یا لَیتَنا کنّا مَعَک فَنَفوزَ فَوْزاً عَظیماً« و آرزو 
می کنیم کاش با آن ها بودیم تا در سرنوشت پرسعادتشان سهیم باشیم، همه مثل 
ما بودند. فقط در دل هایشان، خداخواهی همیشه واجب تر از تمایلات دیگر بود؛ 
زیرا همان دلخواه هایی که در دل نفوذ می کنند تا خداخواهی را تضعیف و متزلزل 

گر راه پیدا کنند و پرورش یابند، از اینجا انسان بدبخت می شود. کنند، ا
از خداوند بزرگ می خواهیم که ملکه باارزش تقوا را در وجود ما جای دهد و ما را از 

پیروان راستین اهل بیت طاهرش قرار بدهد، ان شاء ا...!
برگرفته از خطبه های نمازجمعه مشهد
تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه
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 رهاورد کظم غیظ برای جامعه 

گــر جامعــه و افــراد آن  دربــاره رهــاورد عمــل بــه ایــن اوصــاف در جامعــه بایــد بگوییــم ا
بتواننــد خشــم خــود را فروبخورنــد، در چنیــن جامعــه ای دعــوا صــورت نمی گیــرد، 
کبــان آن هــا بــه  بیــن زن و شــوهر دعــوا بــالا نمی گیــرد، پــس از تصــادف دو اتومبیــل، را
هــم بدوبیــراه نمی گوینــد و بــا هــم زدوخــورد نمی کننــد و یــک خســارت مالــی را تبدیــل 
بــه یــک خســارت جانــی نمی کننــد و دیگــر این قــدر افــراد بــه دلایــل ســهوی و ســاده 

راهــی زنــدان و دادگاه هــا نمی شــوند و بی عدالتــی ناشــی از خشــم رخ نمی دهــد.

هرکه دارد هوس کرب وبلا بسم ا...! 
در این روزهای گرم تابستانی، شیعیان حسینی گرم آمادگی برای سفر کربلا هستند. 
وی بزرگ اربعین است یا اطرافیان  با هرکه حرف می زنیم، یا خودش راهی پیاده ر

و خانواده اش عازم اند؛ به همین دلیل بهتر است برخی احکام اربعین را بدانیم.

آیت ا... العظمی خامنه ای: اگر سفر شما بدون اطلاع والدین موجب ایذا)آزار دادن( ایشان شود، 
جایز نیست و درصورتی که پدر به دلیل شفقت پدری از رفتن به سفر نهی می کند، اطاعت کنید.

آیت ا... العظمی  مکارم شیرازی: اگر این سفر موجب اذیت و آزار آن ها نشود، اشکالی ندارد، والا جایز نیست.

آیا می توان بدون اجازه  پدر در پیاده روی اربعین شرکت کرد؟
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احکام 


